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 ( 12 - 1عيِّّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للتّرجمة) 
 تَحتَها خطّ: يالَّتالکَلمات  ةتَرجمفي  الخطأن عيِّّ  -1

 مس!: نُحاس  مِن  خُلِقوا( 2 با پشتکار!: دَؤوبا  واصَلَ ألفرد عملَه  (1
 سانیک!: أکفاءُ النّاسُ مِن جهةِ الآباء ( 4 سریعتر است!: إثمار هذه الشّجرَة ما أسرَعَ ( 3

 :عن المُفردات الخطأن عيِّّ  -2
 شراء )متضاد( !:ویةدالأ بَیعالصیدلیّة مکان ل( 2 کانَ  )مترادف( !:الجوّ باردا   أصبَحَ  (1
 !: )جمع( أطنانطُنّا   نَ یمِقدارُه بَلغَ أربَع( 4 )مفرد( سهل!: للزّراعة صالحة سُهول  رأینا ( 3

لاة و مِّن ذُرّ  مَ یمُق يربِّّ اجعَلن» -3  :«بّنا وَ تَقبَّل دُعاءِّ رَ  يتیّ الصَّ
 !ریفرزندانم را بپذدعای و  نماز قرار بده گانبرپادارنداز  مرا، خدای من( 1

 !ریرا بپذ میو فرزندانم را برپادارندة نماز قرار بده، پروردگارا دعا مراپروردگارا، ( 2

 !بشنورا  می، پروردگارا دعابگردان گزارپروردگارا، مرا و فرزندانم را نماز( 3

 !ریفرزندانم را بپذدعاهای  ، خدایانماز قرار بده من را برپادارندة، منخدای ( 4

نکَ و لا تَشعُرُ  کَ یدَواؤکَ ف» -4  !«:و ما تُبصرُ             و داؤکَ مِّ
 ی!کنیو دردت از توست و احساس نم ،ینیبینم کههست  ییداروخودت  در( 1

 ی!کنیوست و احساس نماز ت دواییو  ،کنینگاه نمیهست و  تودر  دردی( 2

 !یکنیو دردت از توست و احساس نم ،ینیبیدر خودت هست و نم تیدارو( 3

 ی!کنیاز توست و احساس نم دارویتو  ،کنینگاه نمیدر خودت هست و  تدرد( 4

ض للأکل و التّلف، فَراقَبَ الأمرَ مُراقبةً شَد» -5  !«:دةً یشاهَدَ المُزارِّعُ أنَّ الخَضراوات تَتَعرَّ
 !کندمیاز موضوع مراقبت  به شدّتهستند، پس  اتلافدر معرض خوردن و  جاتیکه سبز بیندمیکشاورز  (1

 !از موضوع مراقبت کرد قطعاً، پس استفاده و اتلاف استدر معرض  جاتیکه سبز مشاهده کرد کشاورز( 2

 !بت کرداز موضوع مراق شدیداً، پس اندهتلف شد یا هخورد جاتیسبز مشاهده کرد کشاورز( 3

 !در معرض خوردن و تلف شدن هستند، پس به شدّت از موضوع مراقبت کرد جاتیکه سبز دیکشاورز د( 4

 !«:ناً یحَز  یالأمَل مِّن هذا العُنوان و بَق بَةيشَعرَ نوبلُ بالذّنب و بِّخَ » -6
 !ماند یاحساس گناه کرد و ناراحت باقشد و  دینا ام خود عنوان نی( نوبل از ا1

 !ماند یکرد و ناراحت باقمیو گناه  یدیاحساس نا ام شواناز عن نوبل( 2

 !دکر شو ناراحت شد یدیس گناه و نا امدچار حعنوان  نیاز ا نوبل( 3

 !ماند یکرد و ناراحت باق یدیعنوان احساس گناه و نا ام نیاز ا نوبل( 4

عبَةَ ف تِّ ينامیقَد استَفادَ الانسانُ مِّن الد» -7 لَ أعمالَه الصَّ  !«:فرِّ الأنفاقِّ حَ  يو سَهَّ
 نماید!ساده میها ش را در حفر تونلسخت یو کارها کندمیاستفاده  تینامیاز د انسان گاهی( 1

 !ه استنمودها آسان دشوارش را در حفر تونل یاستفاده کرده است و کارها تینامیانسان از د( 2

 نتر شود!ساآ حفر تونل مثلدشوار  یکارها تااستفاده کرده است  را تینامید بشر( 3

 !ه استکرد ترآسان را در حفر تونل سختش یاست و کارها را به کار بسته تینامید انسان( 4
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 !«:نار  یالفَلّاحُ ألفَ د یعطَ یُ أمَرَ أنوشروانُ أن » -8
 !امر کرد که کشاورز هزار دینار بدهد انوشیروان( 1

 !بدهندکشاورز آن به  ناریهزار د دو دستور داد  روانیانوش( 2

 !به کشاورز داده شود ناریدستور داد که هزار د روانینوشا( 3

 !داده شود یکشاورز هر به ناریهزار ددو که  امر کرده است روانیانوش( 4

 !«:الأفراخِّ  یفِّئرانِّ الحَقلِّ إضافَةً إل یعل یالبوماتُ کانَت تَتَغذَّ » -9
 !کردندیم هیتغذ کشتزار یهااز جوجه هاموش وجغدها ( 1

 !ندنکیم هیتغذ مزرعه یهاموشاز   هاجوجهه بر جغدها علاو( 2

 !کردندیم هیکشتزار تغذ یهاها از موشعلاوه بر جوجه جغدها( 3

 !ندنکیم هیتغذ مزرعه یهااز جوجه هاجغدها علاوه بر موش( 4

 !«:إلّا إبنَه قبِّل  یُ رَآهُ لَم  نَ ياِّنزَعجَ رَسولُ اللهِّ )ص( ح» -10
 !ه استدیبوسن کسی جز او را پسرشکه  درحالیشد  رخاطخدا )ص( آزرده امبریپ( 1

 بوسد!تنها پسر خود را میکه  دیکه او را د وقتیشد  ناراحتخدا )ص(  رسول( 2

 !دیکه فقط پسرش را بوس دیکه او را د یخدا )ص( آزرده شد هنگام امبریپ( 3

 بوسد!میرا  خود فقط پسر او دیکه د زمانیخدا )ص( آزرده شد  رسول( 4

ن ،يإله ای» -11 لًا کُلّ الجهاتِّ  ایاملَأ الدُّ  !«:سَلاماً شامِّ
 !در همة جهات پرُ کن ریفراگ یرا از صلح ایمن، دن یخدا یا( 1

 کنی!می ریفراگجهان در همة جهات  و سلامتی را من، صلح معبود یا( 2

  !کن ریفراگجهان جهات در همة  را من، صلح معبود یا( 3

 کنی!پرُ می ریصلح فراگ از جهات در تمام دنیا رامن،  یخدا یا( 4

 :الخطأن عيِّّ  -12
 !پوشانَدیمخشکی خود را هنگام  هایاز ماه ینوع!: نَفسَه عندَ الجَفاف ستُرُ یَ نَوعٌ مِن الأسماکِ  وجَدُ ی (1
جرت نَ یاُشاهِدُ قاسما  و هو جالِسٌ ب (2  !دو درخت نشسته است انیکه م یدرحال بینممی قاسم را!: نِ یالشَّ
 !حمله ببرند نیبه چ توانستندها مغول!: نیالصّ  یعل هجموایَ المُغولُ استَطاعوا أن  (3
داتِ نِظام الطّب (4 ث الهَواء الّذ عةِ یمِن مُهدِّ هواستت کته  آلودگی عتینظام طب یهادکنندهیاز تهد!: ة  یّ أمطارا  حَمض سبِّبُ یُ  يتَلوُّ

 !شودیم یدیاس یهاباعث باران

حیح عيِّّ  -13  تَحتَها خطّ: يالَّت الأفعال ةتَرجمفي ن الصَّ
 بحث و ستیز نکنید: ل تُجادِلوامِن فَضلِکُم،  (2 آفریده است: «فا  یالِنسانُ ضَع خُلِقَ »  (1
سة   یقَد بَنَ  (4 دهدپرورش می: ورَ یالطّ  يربّ یُ کانَ  (3  ساخته بود: ألفردُ مُؤسَّ
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لتکميل الفراغات: حیالصّح نيِّّ ع -14
 (رحَم  یَ )ل  !النّاسَ  . . . . . . مَن اللُ  رحَمُ یَ ل  (1
 (رخُصوایَ ) !إذا کَثُرَ إلّ الأدَبَ   . . . . . .کُلُّ شئ  (2
 )رَجَعتُم( !نَ یمِن المُسابقةِ مُبتَسِم . . . . . . ونَ یّ رانیاللّّعِبونَ ال (3
)ل تَجتمِعُ( !المؤمِنِ؛ البُخلُ وَ الکِذبُ  يخصلَتانِ ف  . . . . . . (4
:(في العبارة )حسبَ ما جاء بينَ القوسينِّ  لیسما  نيِّّ ع -15
 )اسم تفضیل( !أقوی النّاس من عَفا عَن عدوّه (1
 ()اسم مکان !یشتغِل أبي في المصنع من الصّباح إلی المساء (2
عونَ فریقَهم فرحین (3  )اسم مبالغة( !کان المُتفرّجون یُشجِّ
)اسم مفعول( !من نباتالمَوجودات  عَ یجَم عةینظامُ الطّب حکُمیَ  (4
:علی التّوالي تَحتَها خطّ  يالَّت في المحلّ الاِّعرابي للکلماتعيّن الصّحیح  -16

باد ای» الف(  عة   يآمَنوا إنَّ أرض نَ یالَّذ يعِّ مَکُ  هذا( ب           « واسِّ .باً يعَج خُروجاً مِّن الغِّلافِّ  خرُجُ یَ السَّ
ق للنّوعمفعول مطل - مبتدأ ب: /صفة  - نادیمُ الف:  (1
مفعول مطلق للتّأکید - فاعلب: /  «إنّ » خبر  - أمُبتدالف:  (2
مفعول مطلق للتّأکید - فاعلب: /  صفة - أمُبتدالف:  (3
مفعول مطلق للنّوع - مبتدأب: /  «إنّ » خبر  - مُنادیالف:  (4

نسانَ لَف» -17 الصّحیح في تعيين المُستثنی و المُستثنی منه علی  نيّ ع؛ «آمَنوا و عَملوا الصّالِّحاتِّ  نَ یخُسر  إلا الَّذ يإنَّ الاِّ
 :التّرتيب

خُسر/ الَّذینَ! (4  الِنسان / الَّذینَ! (3  !الَّذینَ / الِنسان( 2  !آمَنوا / الِنسان (1
رف ليالاِّعراب و التَّحل يف الخطأ نيِّّ ع -18 عُ یُ : » يالصَّ « نَ يالفائِّزَ فَرِّح قَهمیالمُتَفرِّجونَ فَر  شَجِّّ

متعدّ / فعل و الجملة فعلیّة –مزید ثلّثي )من باب تفعیل(  –یُشجّع: فعل مضارع  (1
 معرب / فاعل و مرفوع -معرّف بأل  –اسم فاعل  –جمع  –المُتفرِّجون: اسم  (2
«فَریق » معرفة / صفة و موصوفها:  –اسم فاعل  –مفرد مذکّر  –الفائز: اسم  (3
خبر/  معرب -نکرة  – ذکّر )مفرده: فَرح(جمع سالم للم – اسم: فَرحین (4

النّافیة للجنس:« لا» هیف تلیس ما نيِّّ ع -19
ل علمَ لَنا إلّ ما علَّمتَنا! (2 !هِ یل بَرکَةَ ف هیاسمُ اِلل عَلَ  ذکَرُ یُ کُلُّ طَعام  ل  (1
الِمتِحاناتِ! يفقالَ المُدیرُ: ل طالِبَ راسِبٌ  (4 !مِمّا ل تَأکُلونَ  نَ یل تُطعِموا المَساک (3

)حسبَ المَعنی و المَفهوم( لتکميل الفراغات: خطأال نيِّّ ع -20
 (اءیز یالف) !عَةِ یو ظَواهِرِ الطَّب عَن خَصائِصِ المَوادِّ  بحَثُ یَ علمٌ  . . . . . . (1
 (نیالطّ ) !تُرابٌ مُختلِطٌ بِالماءِ  . . . . . . (2
عاءَ  تَقبَّلُ یَ  يهُو الَّذ . . . . . . (3 (المُنادي) !یو هُو مِن أسماءِ اِلل الحُسن الدُّ
  (ثَمانیة) ! . . . . . . ی ساو یُ خَمسة  یعل مٌ یأربَعونَ تَقس (4
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 آیا حمل جسم بر مداد و خودکار نیازمند دلیل است؟ چرا؟ -21

 زیرا جزو ذات آنها نیست و نیاز به دلیل دارد. ـ( خیر 2 .نیستجسم چیزی جز همان آنها ذات زیرا  ـ( بله 1

 .نیستجسم چیزی جز همان  آنهاذات زیرا  ـ ( خیر4 زیرا جزو ذات آنها نیست و نیاز به دلیل دارد. ـ( بله 3

 چگونه است؟« شریک خدا»و « روح»رابطه وجود با  -22

 امکانی ـ( امکانی 4 امتناعی ـامکانی  (3 امتناعی ـ( وجوبی 2 امکانی ـامتناعی  (1

 رابطه علیت توسط انسان به چه صورتی است؟درک از نظر دکارت  -23

 ( شهودی4 ( عقلی 3 ( حسی2 ( فطری1

 تواند خود به خود و بدون علت به وجود بیاید؟لمان یک پدیده نمیچرا از دیدگاه فیلسوفان مس -24

 شود که محال است.(زیرا منجر به اجتماع نقیضین می2 ( زیرا با دیدگاه فیلسوفان غربی همخوانی ندارد.1

 شود.( زیرا باعث نقض اصل سنخیت می4  ( زیرا وجودش امکانی است.3

 پذیر است.امکان …علت نخستین و فقط با قبول مندی در جهان، قبول غایت -25

 ها( رد سلسله علت4 ( واجب الوجود بالغیر3 ( ممکن الوجود2 ( علت العلل1

 منتج به چه امری خواهند شد؟« سنخیت»و« علیت»هر یک از اصول -26

 ارتباط اجزای جهان با یکدیگر پی بردن به ـ نظم دقیق جهان( 1

 تباط اجزای جهان با یکدیگرار پی بردن به ـ( حتمی و ضروری بودن روابط 2

  نظم دقیق جهان ـارتباط اجزای جهان با یکدیگر  بردن به( پی3

 نظم دقیق جهان ـ( حتمی و ضروری بودن روابط 4

 . … گویند که به تنهایی موجب پدید آمدن معلولمی …آورنده یک معلول به هریک از عوامل پدید -27

 است ـ( علت ناقصه 2  نیست ـ( علت ناقصه 1

 است ـ( علت تامه 4  نیست ـ( علت تامه 3

 های زیر، نظر کدام فیلسوف دربارة خداوند است؟هر یک از گزاره -28

 الف( حرکت در این عالم نیازمند یک محرّکی است که خودش حرکت ندارد.

 سازد.دهد که آن را با ارزش میب( قبول خداوند، زندگی ما را در بستری قرار می

 پذیر است.داوند از طریق وظایف اخلاقی امکانج( اثبات ضرورت وجود خ

 دکارت ـکاتینگهام  ـ( ارسطو 2  کاتینگهام ـکانت  ـ( ارسطو 1

 کانت ـکاتینگهام  ـ( ارسطو 4  کانت ـدکارت  ـ( ارسطو 3

 است. … از نظر کانت، اختیار و اراده ویژگی -29

 ( بدن4 ( نفس3 ( فراری ناپذیر2 ( موجودات غیرمادی1

 ابطال تسلسل علل نامتناهی از کدام مقدمه استفاده کرد؟فارابی برای  -30

 ( هر معلولی باید علتّی داشته باشد2 ( هر علتی از معلول خاص پدید آمده است.1

 ( هر معلولی یا واجب الوجوب است یا ممکن الوجود.4  ( هر علتی دارای علتی بالاتر است.3

 است؟هر یک از عبارات زیر نظر کدام فیلسوف دربارة خدا  -31

  های شخصی درونی ما نهفته است. الف( دلیل وجود خداوند، عمدتاً در تجربه

 .از عقلگرایان جدا شد املکتجربه را تنها راه رسیدن انسان به دانش و معرفت دانست و ب( 

 کرکگور ـ( کانت 4 جیمز ـ( هیوم 3 هیوم ـجیمز  (2 کانت ـ( دکارت 1

 یست و مقام آن نسبت به انسان مانند چیست؟چ« عقل فعال»در فلسفة اسلامی وظیفة  -32

 نسبت آن مانند آفتاب است به چشم. ـ .است کل جهان ماوراءرسانی به این عقل عامل فیض (1

 نسبت آن مانند آفتاب است به چشم. ـها است. رسانی به عقل انساناین عقل عامل فیض (2

 .زمینت آن مانند آفتاب است به نسب ـها است. رسانی به عقل انساناین عقل عامل فیض (3

 .زمیننسبت آن مانند آفتاب است به  ـ .است کل جهان ماوراءرسانی به این عقل عامل فیض (4

 ازدهمفلسفة دو
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 کند؟تقسیم می« عملی»و « تظری»ارسطو بر چه مبنایی، عقل را به  -33

 بر اساس نوع نگرش انسان به آن (2 هابر اساس قدرتمندی در تحلیل داده (1

 بر اساس ماهیت و چیستی آن (4 .دهدبر اساس کاری که عقل انجام می (3

 نظر دکارت در مورد عقل و جایگاه آن چیست؟ -34

 آورد.حساب میاو عقل را صرفاً یک دستگاه تفکر و استدلال به ـ .توجه داشت … و های عقل مانند بدیهیات عقلیییتوانا اکثربه  او (1

 آورد.حساب میاو عقل را صرفاً یک دستگاه تفکر و استدلال به ـتوجه داشت.  … و مانند بدیهیات عقلی های عقلییبه همة توانا او (2

 آورد.مینحساب تفکر و استدلال به ی برایدستگاه صرفاًاو عقل را ـ توجه داشت.  … و های عقل مانند بدیهیات عقلیییتوانا اکثربه  او (3

 آورد.مینحساب تفکر و استدلال به ی برایدستگاه صرفاًاو عقل را  . ـتوجه داشت … و نند بدیهیات عقلیهای عقل ماییبه همة توانا ( او4

 درست است؟« عقل بالمَلکه»کدام گزینه در مورد  -35

 .کنددر این مرحله، عقل مفاهیم و قضایای بدیهی را درک می (1

 رسد.میدر این مرحله، عقل شکوفا شده و به فعلیت  (2

 .هایی که کسب کرده مسلط استدانش ن مرحله انسان بردر ای (3

 .انسان هیچ ادراک عقلی ندارددر این مرحله  (4

 از نظر فارابی وجه تشابه مدینه فاضله با بدن سالم انسان در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ -36

 تقدم برخی اعضا بر دیگری اهمیت چندانی ندارد.( 1

 تر است همانند مردم یک جامعه که مهم هستند.مهم ( یک عضو بدن همیشه2

 .ای برعهده دارد ویژگی خود وظیفه با متناسب آن عضو هر( 3

 دهد.کاری را انجام می خود ویژگی با با همکاری دیگری و  آن عضو ( هر4

 شود؟سینا، چه چیزی باعث ایجاد خشوع و خشیت در نهاد دانشمند در برابر حق میبه نظر ابن -37

 هاة طبیعت با ماوراءطبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیدهتأمل در رابط (1

 ت بسیاردو زهد و عبا تأمل در رابطة طبیعت با ماوراءطبیعت (2

 ها به ورای آن( عبور فرد عارف از ظاهر پدیده3

 های مادی و غیر مادی( تمرین و پایداری بسیار در راه حق و توجه بسیار به پدیده4

 له و مغرب کامل درست است؟أد در رابطه با حکیم متکدام مور -38

 عالمی که نورش مغلوب تاریکی است. ـ اند.و معنای خاص زعیم جامعه ( کسانی که در صور برهانی به کمال رسیده1

 ای از نور ندارد.که بهرهجهان تاریکی یا عالم ماده  ـ اند.( کسانی که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته2

 عالمی که نورش مغلوب تاریکی است. ـ اند.( کسانی که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته3

 .ای از نور نداردجهان تاریکی یا عالم ماده که بهره ـ اند.و معنای خاص زعیم جامعه ( کسانی که در صور برهانی به کمال رسیده4

 از نظر ملاصدرا به چه معناست؟« وحدتِ حقیقتِ وجود» -39

 (  این نظر مبتنی بر قبول اصالت ماهیت است.2 و انتزاعی است. وجود خارجی امری واحد (1

 دارند.ندر حقیقت هستی با هم وحدت  مادی موجودات (4 .براساس اصالت وجود، وجود خارجی امری واحد است (3

 شود؟که هستی، یک حقیقت واحد است، تعدّد و تکثُر در عالم چگونه تبیین میه ایندر فلسفة ملاصدرا با توجه ب -40

 .شودکه حقیقت واحدی است، در تجلیّات و ظهورات خود دارای مراتبی می بر اساس اصالت ماهیت، ماهیت (1

 .و ضعف استاست، این حقیقت دارای درجات، مراتب و شدتّ  چند تکهبا توجه به این که هستی، یک حقیقت  (2

 ( تعدد و تکثر واقعی در عالم خارج وجود ندارد و این اتنزاع ذهن یک فیلسوف است.3

 ای از وجود، به میزان درجة وجودی خود، ظهور آن حقیقت واحد و یگانه است.هر مرتبه (4
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  «3»گزينة  -1

 باشد.می« چه سریع است، چه شتابان است»به معنی « ما أسرعَ»

 ()ترجمه  

---------------------------------------------- 

   «1»گزينة  -2

هستند.( دقت کنید « شد»مترادف است. )هر دو به معنی « صارَ»با « أصبحََ»

 است.« بود»به معنای « کانَ»

 ()ترجمه  

---------------------------------------------- 

   «2»گزينة   -3

 /برپادارندد  نادا «: ةالصَّلا مَیمقُ» /قرار بدهمرا «: اجعَلنی» /پروردگارا«: ربِّ»

 میدعا«: دعُاءِ» /ریبپذ«: تقَبَّل» /فر ندانم«: تییّذرُّ»

 ()ترجمه  

---------------------------------------------- 

  «3»گزينة  -4

            / یندیبیناد«: مدا تُبصدرُ» /در خدود  هسدت «:کَیدف» /تیدارو«: دَواؤکَ»

  یکنیاحساس نا«: لا تشَعُرُ» ا  توست/«: مِنکَ» /درد «: داؤکَ»

 ()ترجمه  

---------------------------------------------- 

  «4»گزينة  -5

در  «:تَتَعدرَّ » /جا یسبز «:الخَضراوا » /کشاور  «:الاُزارِعُ» دید/«: شاهَدَ»

 مُراقبة ًراقَبَ الأمدرَ / »خوردن و تلف شدن«: لأکل و التّلفا» /هستندمعر  

به شددّ  ا  )عبار  دارای مفعول مطلق نوعی هاراه با صفت است( «: ةًدیشَد

 موضوع مراقبت کرد

 ()ترجمه  

---------------------------------------------- 

  «4»گزينة  -6

مِن » نا امیدی/«: الأملَ بَ یخََ» گناه/«: الذنّب»احساس ... کرد/ «: د....شَعرَ ب»

  ناراحت«: نا  یحَز» /ماند یباق«: یبقَ/ »عنوان نیا  ا«: هذا العنُوان

 ()ترجمه  

  «2»گزينة  -7

ََّّلَ» /استفاده کرده اسدت)قَد + ماضی: ماضی نقلی( «: قَد استفَادَ» )در «: سدَ

«: حفَرِ الأنفاقِ» /دشوارش یکارها«: لصَّعبَ َاأعاالهَ » /آسان ناوده استاینجا( 

  هاحفر تونل

 ()ترجمه  

---------------------------------------------- 

  «3»گزينة  -8

 /داده شدود)فعل مضارع مجَّدول( «: یعطَیُأن »، امر کرد/ دستور داد«: أمَرَ»

 ناریهزار د«: نارٍیدألفَ » کشاور /«: الفَلّاحُ»

 ()ترجمه  

---------------------------------------------- 

  «3»گزينة  -9

 )کانَ + فعل مضارع: ماضی اسدتاراری(«: یکانَت تَتَغذَّ» /جغدها «:البوما ُ»

 /علاوه بر«: یإل إضافَ ً» /کشتزار یهاموش«: فِئرانِ الحقَلِ» /کردندیم هیتغذ

 هاجوجه«: الأفراخِ»

 ()ترجمه  

---------------------------------------------- 

  «3»گزينة  -10

او «: رآَهُ/ »که یهنگام«: نَیح» /خدا امبریپ«: رسَولُ اللهِ» /آ رده شد«: اِنزعَجَ»

)وقتدی در جالدق قبدل ا   دیفقط پسرش را بوسد«: إلّا إبنهَ قبِّلْیُلمَ / »دیرا د

تدوان فعدل ه هم حذف شده اسدت، می، فعل منفی آمده و مستثنی من«إلّا»

  ترجاه کرد.(« ، تنَّافقط»جاله را مثبت و هاراه با لفظ 

 ()ترجمه  

---------------------------------------------- 

  «1»گزينة  -11

 یصدلح«: سَلاما  شامِلا » /پُر کن)فعل امر( «: املأَ» /من یخدا یا «:إلَّی ای»

  هاق جَّا«: کلُّ الجَّا ِ» /ریفراگ

 ()ترجمه 

---------------------------------------------- 

  «1»گزينة  -12

ا   یندوع»ترجاق صحیح عبار :  .است ترجاه نشده «یوجَد» ،«1» قدر گزین

 «!پوشانَدیم یکه خود را هنگام خشک )وجود دارد( شودیم افتی هایماه

 ()ترجمه 

 (3عربي زبان قرآن )
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  «2»گزينة  -13

 :هاتشریح گزینه

  )فعل ماضی مجَّول( آفریده شده است «:خُلِقَ» «:1» قگزین

 )فعل نَّی مخاطب( بحث و ستیز نکنید«: لا تُجادِلوا» «:2» قگزین

 دادپرورش می( استاراری)فعل ماضی «: کانَ یُربیّ»«: 3»گزینق 

 است ساخته( نقلی)فعل ماضی «: قَد بَنی»«: 4»گزینق 

 (قواعد فعل) 

---------------------------------------------- 

  «4»گزينة  -14

اله و قبدل ا  با توجه به اینکه در ابتدای ج «لا تَجتاِعُ»فعل  ،«4» قدر گزین

 ث صحیح است.مؤنّ ور  مفردصفاعل خود آمده، به

 های دیگرتشریح گزینه 

صدور  نَّدی و بدا علامدت با توجه به مفَّوم جاله، فعل نباید به «:1» قگزین

   یح است.(صح« لا یرحمُ)» ساکن پایانی بیاید.

صور  مفرد بیاید، نه جادع. ، فعل باید به«کلّ شیء»با توجه به  «:2» قگزین

 صحیح است.(« یرخصُ)»

صیغق غایب  ، فعل باید بهدر ابتدای جاله« اللّاعبون»با توجه به «: 3»گزینق 

 صحیح است.(« رجََعوا)»بیاید.  )سوم شخص(

 (قواعد فعل) 

---------------------------------------------- 

  «3»گزينة  -15

اسم فاعل است و در این عبار ، اسدم مبالغده  «الاُتفرِّجون» ،«3» قدر گزین

 نداریم.

 های دیگرتشریح گزینه 

   اسم تفضیل است.« أقوی» «:1» قگزین

 است. مکاناسم « الاَصنع» «:2» قگزین

 ل است.مفعواسم « الاوجودا »«: 4»گزینق 

 (اسمقواعد ) 

---------------------------------------------- 

  «4»گزينة  -16

 یبعد ا  حرف ندا )یا( آمده است: مناد «عباد»

دهدد: خبر می« أر »بعد ا  حرف مشبهّ )إنّ( آمده و دربار  کلاق  «واسعة»

 «إنّ»خبر 

 مبتدااست:  اسای است که در ابتدای جاله آمده «هذا»

و دارای صفت  آمده است ،«یخرُجُ»ی ریشق خود، یعنفعل همبعد ا   «خروجا »

 مفعول مطلق للنّوع: نیز هست

 (انواع جملات) 

  «2»گزينة  -17

آمدده اسدت، بندابراین مسدتثنی « إلّا»اسای است که بعد ا  حرف « الّذینَ»

« الاِنسدان»آمده و اسدتثنا ا  آن انجدام شدده، « إلّا»است. گروهی که قبل ا  

 شود.ب میمستثنی منه محسو« الاِنسان»است، پس 

 (اسلوب استثناء) 

---------------------------------------------- 

  «4»گزينة  -18

نقش حدال را دارد. ترجادق « فرحینَ»نادرست است. « خبر»، «4»در گزینق 

 «کنند!تااشاچیان تیم برند  خود را با خوشحالی تشویق می»عبار : 

 (تحلیل صرفی و اعراب) 

---------------------------------------------- 

  «3»گزينة  -19

بر سر فعل مضارع آمده و ا  ندوع نَّدی  «لا تطُعاوا»در « لا»، «3»در گزینق 

نیز بر سر فعدل مضدارع آمدده و ا  ندوع نفدی « تأکلونَ»در « لا»است، حرف 

 است.

، چون بر سر یک «لا طالبَ»و « لا علمَ»، «برک َلا »در « لا»ها، در سایر گزینه

  ه آمده است، ا  نوع نفی جنس است.اسم نکر

 (انواع جملات) 

---------------------------------------------- 

  «3»گزينة  -20

پدذیرد و آن ا  داریم: ........... هاان کسی است کده دعدا را می« 3»در گزینق 

به معندی « الاُجیب»های نیکوی خداوند است!؛ با توجه به معنا و مفَّوم، نام

 برای جای خالی مناسب است.« ندهدهپاسخ»

 گرید یهانهیگز ترجمة

های هدای مدواد و پدیدده............ علای است که در مورد ویژگی«: 1» قنیگز

  کند! )فیزیک(طبیعت بحث می

 ............ خاک مخلوط شده با آب است! )گلِ(«: 2» قنیگز

 .! )هشت(چَّل تقسیم بر پنج برابر است با ...........«: 4» قنیگز

 (مفهوم) 
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 )احمد منصوری( «4»گزينة  -21

، جستم ا  اجتیات ریفی تد متداد و «خودکار و مداد جسم است »در عبارت 

ذات و حقیقت   ةکننتددهد و بیتا خودکار اس  و چیستد او را رشکیل مد

به همین جه ،  .آنها مد باشد؛ ییند ذات آنها چییت جی هما  جسم نیس 

 هوم ا  یکدیگف جداید ناپذیفند.این دو م 

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «3»گزينة  -22

 روح: امکاند

 شفیک خدا: امتناعد

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «1»گزينة  -23

 دکارت میتقد بود که درک رابطه علی  فطفت اس .

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «2»گزينة  -24

 یفا اینکه چییت خودش به خودش وجود بدهتد، بته مینتات آ  است  کته 

 چییت که نیس ، باشد. و این هما  اجتماع نقیضین اس  که محال اس .

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «1»گزينة  -25

فقت  بتا قبتول علت  ننستتین و علت  ا یلتل ها ، مندت در جقبول غای 

 پذیف اس .امکا 

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «3»گزينة  -26

پذیفش اصل علی  ،  مینه سا  نگاهد ویژه به جها  و اشیات پیفامتوند  -1

با  اس . با قبول این حقیق  که هف حادثه علتد دارد، به اررباط اجیات جها 

ات در پد کشف با هف پدیده ههشا  پد میبفیم و با مواجیکدیگف و پیوستگد

 .آییممنشأ و عامل پیدایش آ  بفمد

ات ضتفورت و بنشد عل  به میلتول، جهتا  را رتابا رابطتهاصل وجوب -2

ات که اگف عل  با رمام حقیقت  ختود رحقت  دهد؛ به گونهحتمد نشا  مد

شتود و   میلول نیی ضفورت و حتمتد متدیاف ، یقین پیدا میکنیم که رحق

کتارد و آ  را کند. باغبا  بف همین اساس بذر متدوجود آ ، وجوب پیدا مد

کند و راننده با همین مبنا خودرویش را روشن و به جلتو هتدای  آبیارت مد

 .کندمد

کند و اصل سننی : میا  عل  و میلول، نظم خاصد در جها  بفقفار مد -3

روانتد منشتأ هتف چیتیت شتود. کشتاور ، که هف چییت نمد فهماندبه ما مد

صنیتگف، طبیب و هفکسد که در یک کار خاص وارد شده و بفات آ  بفنامته

رییت کفده، متوجه همین اصل بوده اس ، گفچته عبتارت ستننیی  میتا  

 .عل  و میلول به گوش او نفسیده باشد

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «1»گزينة  -27

گوینتد کته بته  به هفیک ا  عوامل پدید آورنده یک میلول عل  ناقصته متد

 رنهاید موجب پدید آمد  میلول نیس .

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «4»گزينة  -28

ا ف( حفک  در این عا م نیا مند یتک محفککتد است  کته ختودش حفکت  

  ندارد.: ارسطو

دهتد کته آ  را بتا ار ش قبول خداوند،  ندگد ما را در بستفت قتفار مد ب(

  سا د.: کارینگهاممد

 کان  :پذیف اس .ج( اثبات ضفورت وجود خداوند ا  طفی  وظایف اخلاقد امکا 

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «3»گزينة  -29

 ن س اس .ا  نظف کان ، اختیار و اراده ویژگد 

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «2»گزينة  -30

هف »فارابد بفات ابطال رسلسل علل نامتناهد ا  این مقدمه است اده کفد که 

 «. میلو د باید علکتد داشته باشد

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «2»گزينة  -31

هات شنصتد درونتد متا نه تته ود خداوند، عمدراً در رجفبتها ف( د یل وج

  اس .: جیمی

ل ا  سا  به دانتش و میففت  دانست  و کامتب( رجفبه را رنها راه رسید  ان

 عقلگفایا  جدا شد.: هیوم

 فلسفه دوازدهم
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 )احمد منصوری( «2»گزينة  -32

نسب  آ  مانند آفتاب  -ها اس . رساند به عقل انسا عقل فیال عامل فیض

 اس  به چشم.

------------------------------------------ 

 )احمد منصوری( «3»گزينة  -33

« عملد»و « رظفت»عقل را به   دهدبف اساس کارت که عقل انجام مدارسطو 

 .کندرقسیم مد

------------------------------------------ 
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هات عقلتد عقلتد، استتد ل هات عقل مانند بدیهیاتدیدکارت به همۀ روانا

رواند وجود ختدا و محض و نیی رجفبه روجه داش . او میتقد بود که عقل مد

عنوا  یتک ن س مجفد انسا  و اختیار او را اثبات کند. او دیگف بته عقتل بته

حقیق  )عا م( بفرف و متیا د در جها  )و انسا ( قائل نبود. او عقل را صتففاً 

 حساب مد آورد.بهیک دستگاه ر کف و استد ل 

------------------------------------------ 
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گوینتد. در ایتن مفحلته، عقتل م تاهیم و دومین مفحله را عقل با ملکه متد

رواند هم باشد میداند که یک چیی نمد قضایات بدیهد را درک مد کند، مثلاً

متادگد دریافت  علتم را پیتدا و هم نباشد. در این مفحله اس  کته انستا  آ

 ها را کسب نماید.رواند دانشکند و مدمد

------------------------------------------ 
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کند که هف عضو آ  متناستب فارابد مدینه فاضله را به بدند سا م رشبیه مد

حستن انجتام ات بفعهده دارد و آ  وظی ه را بته نحتو ابا ویژگد خود وظی ه

گونه که در اعضات بد ، بفخد بف بفخد رقدم دارند، بفختد ا  دهد. هما مد

اند؛ مثلا همانطور کته قلتب بتف همته اعضات جامیه نیی بف بفخد دیگف مقدم

هتات اعضات بد  ریاس  دارد، در مدینه فاضله هتم بایتد کستد کته ویژگد

 .ممتا ت دارد، بف مفدم ریاس  کند

 صوری()احمد من «1»گزينة  -37

سینا، رأمل در رابطتۀ طبییت  بتا ماورایطبییت  و ختدا در کنتار ا  نظف ابن

دهد و ها عبور مدها، دانشمند را ا  ظاهف پدیدهرحقی  در رواب  میا  پدیده

 دارد.رساند و آنها را به خشوع و خشی  در بفابف ح  وامدمد به باطن آنها

------------------------------------------ 
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کساند که هم در صور بفهاند به کمال رسیده و هم به اشفاق و  مغفب کامل:

 اند.عففا  دس  یافته

 ات ا  نور ندارد.: جها  راریکد یا عا م ماده که بهفه هأحکیم مت 

------------------------------------------ 
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وجود، و واحد بود  وجود، وجود خارجد امفت واحد اس . و  بفاساس اصا  

 موجودات در حقیق  هستد با هم وحدت دارند.

------------------------------------------ 
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ا  نظف ملاصدرا با روجه به این که هستد، یک حقیق  واحد اس ، امکتا ایتن 

و شدکت و ضیف اس . وجود که حقیق   حقیق  واحد دارات درجات، مفارب

شتود. و هتف واحدت است ، در رجلیکتات و ظهتورات ختود دارات مفاربتد مد

ات ا  وجود، به مییا  درجۀ وجودت خود، ظهتور آ  حقیقت  واحتد و مفربه

 یگانه اس .




